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اشتباهات بزرگ 
براى آدم هاى بزرگ

پيمان ابدي،  بدلكار سينما و تلويزيون،  
ــه بود:  ــش گفت ــى از مصاحبه هاي در يك
ــزرگ  ــتباهات ب ــزرگ، اش ــاى ب «آدم ه
مى كنند.» اتفاق همان طور كه از اسمش 
ــه قابل رخ دادن است.  ــت هميش پيداس
ــى در تيم آلماني پيمان ابدي يكى از  حت
اعضاى بدلكار نتوانست از اتومبيلى كه در 
رودخانه چپ شده بود به موقع خارج شود 
ــپرد. مادر پيمان شب حادثه را  و جان س
در نيمه ارديبهشت 88 مرور مى كند: «من 
ــرم رفتم. خودش تا  فقط سه بار خانه پس
آخرين روز هميشه به ديدنم مى آمد. شب 
قبل از سانحه پيمان قرار بود طبق عادت 
پيشم بيايد و به من سر بزند. نمى دانم چرا، 
ولى زنگ زد و گفت خسته است. و ديگر 
نديدمش. فردايش منزل نبودم كه دخترم 

تماس گرفت و... .»
ــت  ــا، بهترين دوس ــه گفته عليرض ب
ــوختن هزار ليتر  ــانه ها س پيمان،  در رس
ــد كه  ــوزى اعلام ش بنزين علت آتش س
حدود 940 ليتر با واقعيت اختلاف دارد و 
البته دليل آتش سوزى گازوييل بود. او كه 
در سر صحنه حضور داشته واقعه را شرح 
ــانحه اتوبوس قرار بود از  مي دهد: «روز س
جاده وارد قسمت خاكى كنارى شده و به 
دره سقوط كند. نوك دره تپه اى بود كه ما 
با زمين خاكى هموارش كرده و زمين را تا 
حد امكان مسطح و سفت كرديم. هنگامى 
ــين به آنجا رسيد خاك نشست  كه ماش
ــرعت ماشين هم نشست  كرد. وزن و س
ــنگى  ــديد كرد. اتوبوس از روى س را تش
ــه زير خاك مدفون بود عبور كرد و اين  ك
دقيقا لحظه اى بود كه پيمان پايين پريد و 
همان حين كنترل ماشين به خاطر وجود 
ــير پيش بينى شده منحرف  سنگ از مس
ــد.» عليرضا مى گويد: «درست زمانى  ش
ــين به سمت پيمان  كه پيمان پريد ماش
پيچيد. من قصد كارشناسى اين موضوع 
ــت.  را ندارم و اينها فقط ديده هاى من اس
متاسفانه در صحنه امكانات امداد و نجاتى 
ــوول  ــده بود. پيمان مس تدارك ديده نش
برنامه بود و هرچند خواسته بود كه چنين 
مسايلى باشد اما براى كاهش هزينه هاى 
ــده بود.  توليد تداركى در آن روز ديده نش
ــده بود كه چنين  البته پيش بينى هم نش
ــاده اى مرگ پيمان را رقم بزند.  مساله س
چند دقيقه بعد، اتوبوس دچار آتش سوزى 
ــى از برخورد با  ــد اما مرگ پيمان ناش ش
ــوختگى.» آمبولانس و  اتوبوس بود نه س
ــيد كه پيمان زنده  گروه نجات زمانى رس
ــيد تا توانستيم  نبود. 22 دقيقه طول كش
اتوبوس را جابه جا كنيم. استرس شرايط و 
آتش سوزى هم مزيد بر علت شد. لحظه اى 
ــوس را جابه جا كردند، پيمان هم  كه اتوب
ــا اتوبوس چند مترى به طرف دره رفت.  ب
ــن فكر مى كنم كه  عليرضا مى گويد: «م

همان لحظه اول پيمان فوت شد.»
شبنم ابدى و مادرش، برخلاف همسر 
ــكايت صرف نظر كردند  پيمان ابدي؛ از ش
ــد از همه  ــان باي ــرا كه به گفته خودش چ
ــه يك نفر.  ــكايت كنند ن كارگردان ها ش
خواهر پيمان اعتقاد دارد هنوز هم فقدان 
امكانات مناسب ذره اى تغيير نكرده است: 
«پيمان در اين سه سال خيلى اذيت شد. 
در اكثر صحنه ها بيمه نبود. امكانات ايمنى 
ــت. تمام پروژه هايش در ايران هم با  نداش
همين امكانات انجام يافته بود. البته بيمه ها 
ــت و اكنون اجبارى شده.  اكنون بى نام اس
اما ضمانت اجرايى هنوز وجود ندارد. مانند 
قانون بستن كمربند كه هست اما رعايت 
نمى شود.» پس از پيمان، غير از سه نفر از 
اعضا كه گروه ديگرى تشكيل دادند؛ بقيه 
كنار هم ماندند. همسر پيمان، گروه ديگرى 
ــكيل داد و مدتى مشغول به فعاليت  تش
ــته پايانى عليرضا، درخواست  شد. خواس
ــت اندركاران حرفه  از تمامى گروه ها و دس
ــبت به ايمنى همه جانبه در  بدلكارى نس
همه كارهاست. مى گويد جان همكارانش 

مهم ترين مساله است. 

گزارش از شخص

ناگفته هايى درباره زندگى و مرگ «پيمان ابدى»
بدلكار بدفرجام

ــد. 11ساله بود كه شبنم، خواهرش را از ميان  يازدهم آبان 1351 متولد ش
ــايد اولين نقطه سرآغاز كارش شد. نوجوان بود كه به  امواج نجات داد و اين ش
آلمان رفت و چندى بعد هم مادرش و خواهر كوچكش به او پيوستند. پيمان 
ابدى، بدلكارى كه چهارسال پيش در يك حادثه بدلكارى درگذشت، سه سال 
ــرد و پدرش هم گاهى به ديدنش مى رفت. در اين  ــا خاله اش زندگى ك اول را ب
ــگى، عليرضا قره خانى، كه اكنون هدايت تيم  زمان بود كه با يار و رفيق هميش
ــنا شد. عليرضا همچون پيمان، در سال 1365 به  «پيمان» را برعهده دارد؛ آش
ــوماخر» را در ذهن  آلمان مهاجرت كرده بود. عليرضا، كه چهره اش «مايكل ش
ــال دومى  ــنايى را به خوبى به خاطر دارد: «س تداعى مى كند؛ روز اول اين آش
ــم در كلن، وقتى معلم  ــهر كلن رفتم. اولين روز تحصيل ــه آلمان بودم به ش ك
ــر در كلاس را به من معرفى كرد. پيمان  ــتم دو ايرانى حاض فهميد ايرانى هس
و پسرخاله اش شهرام و از همان روز بود كه با برخورد گرم پيمان تبديل شديم 

به دوستان صميمى.»
ــالگى با خانواده زندگى مى كرد. دوستان كودكى پيمان هميشه از  تا 20س
خودش بزرگ تر بودند. عاشق فوتبال بود و اتومبيل و اسكى كه هر هفته به طور 
حرفه اى مى رفت و پرش مى كرد. در حين ورزش هيچ وقت صدمه مهمى نديد، 
هرچند هميشه زخمى بود. علاقه پيمان به اسكى و نبودن پيست در مجاورت 
ــد به پرش از دايو روى آورد. از 18 سالگى به صورت  محل زندگى اش، باعث ش

حرفه اى شيرجه مى زد و مدال هايى هم در پرتغال و آلمان كسب كرد. 
شبنم، خواهر پيمان، از زندگى آلمان و شيطنت هاى پيمان مى گويد: «يك بار 
در كمپ بوديم و پيمان از ارتفاع زيادى يك مرتبه داخل آب پريد، همه كسانى 
ــوكه شدند. بيشتر كارهايش را از من پنهان مى كرد  كه در آن اطراف بودند ش
ــيد به مامان بگويم. قول داده بود موتور نخرد اما يك روز با يك  چون مى ترس
موتور قرمز به ديدنم آمد، البته سريع رفت و ديگر هيچ وقت آن موتور را نديدم. 
ــر خورد كه خسارت  ــين س تصادف نمى كرد. فقط يك بار با هم بوديم كه ماش

سنگينى نبود. البته يك بار با پسرخاله اش چپ كرد كه خودش پشت فرمان نبود. 
ــت فرمانش خيلى خوب بود. براى رانندگى كلاس خاصى هم نرفته بود. به  دس
تميز نگه داشتن خانه هم خيلى اهميت مى داد.» با خنده مى گويد: «در نوجوانى 

با هم دعوا هم مى كرديم.»
ــيطنت هاى كودكانه خاص  عليرضا اضافه مى كند: «از همان كودكى نيز ش
ــاله بود كه دوره آموزش شيرجه را در سه ماه گذراند.  ــت. 15 س خودش را داش
علاقه شديدى به اين كار داشت. اولين بارى كه سعى كرد به من آموزش بدهد، 
با كمر روى آب افتادم و تصميم گرفتم از اين كار كلا صرف نظر كنم. اما پيمان 
ادامه داد و مقام هايى كسب كرد. اولين كار حرفه اى پيمان، شيرجه براى تبليغ 
شامپو بود و از بالاى پلى در تركيه به ارتفاع 40 متر شيرجه زد. از همان جا بود 
كه پله هاى ترقى را طى كرد و پس از اين تبليغ بود كه شركت «اكشن كانسپت» 
آلمان به سراغش آمد و دوره دو ساله اى را در اين شركت گذراند و سپس ركورد 
پرش از 22/5متر را با 2/5 پشتك روى 244 كارتن زد كه باعث سربلندى است 

و در كتاب ركوردهاى گينس هم ثبت شده است.»
عليرضا، جرات پيمان را در تمام جملاتش مثال مى زند و مى گويد: «يك بار 
براى رفتن به هامبورگ با تعدادى از دوستان قرار مسابقه گذاشتيم. ناگفته نماند 
اتوبان هاى آلمان محدوديت سرعت ندارند، آن زمان پيمان هوندا داشت و برنده 
شد. هنگام بازگشت تصميم گرفتم با پيمان باشم. چون هميشه با جرات ترين و 
بهترين بود. يك بار مى خواستم از طبقه هفتم با طناب بپرم و ترسيده بودم. پيمان 

گفت منو قبول دارى؟ گفتم آره. گفت پس بپر.» 
عليرضا مى گويد: «پيمان كاملا به ريسك كارى كه انجام مى داد و مسايل 
پيش بينى نشده آگاه بود. يك بار در آلمان قرار بود اتومبيلى به وسيله كنترل از 
راه دور روى رمپ رفته و نهايتا واژگون شود. به علت خطاى محاسباتى، اتومبيل 
از كنترل خارج شد و با همان سرعت به خودرويى كه پيمان سرنشين آن بود 
ــد. شدت حادثه به حدى بود كه پيمان از ناحيه كتف مصدوم شد و  كوبيده ش
دوستش هم بر اثر برخورد به فرمان اتومبيل بينايى اش را از دست داد. در اكشن 
كانسپت همزمان دوره مى ديد و كار مى كرد كه مدال ها و مداركش اكنون نزد 

مادر پيمان نگهدارى مى شود.»
در مورد سليقه پيمان اضافه مى كند: «كلا خيلى شيك پوش بود. پيمان 
ــد. در ايران از اتومبيل هامر دست ساز استفاده  ــت خاص باش ــت داش دوس
مى كرد. در آلمان نيسان و هوندا و آلفا رومئو داشت كه همگى ماشين هاى 

اسپرت بودند.»
شبنم آغاز كار پيمان در آلمان را در ذهن دارد: «بعد از اينكه كارهاى 
پيمان توسط شبكه تلويزيونى «آرتى ال» ديده شد از او تقاضاى همكارى 
كردند. براى تبليغ شامپو قبلا از ارتفاعى پريده بود. بعد از آن بود كه براى 
ــريال كبرا 11 با گروه اكشن كانسپت آلمان همكارى  انجام صحنه هاى س
كرد. البته ما بعدا فهميديم. يك روز پيمان فيلمى به من نشان داد. حدس 
مى زدم حتما كارى انجام داده. در اين فيلم از ساختمان به پايين پريد. بعد 
از ديدن اين فيلم پيمان برايم توضيح داد كه با اين گروه مشغول به فعاليت 
ــت و در سريال هاى دلقك، سه فرشته و... كه مشابهت هايى با كبرا 11  اس

داشتند هم همكارى كرد.»
ادامه در صفحه 10

گزارش/ علم
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صفحه 8 چاپ سه بعدى در گذر زمان

صفحه 8 آشيانه  ايرانى فرودگرهاى «ناسا» در ماه

صفحه 10 بى مهرى در «مسكن مهر»

خبرى از آن خانه جنوبى يك طبقه با آجرهاى قرمز رنگ نيست؛ احمدى نژاد 
ــاخته است با نماى سنگ  خانه اش را خراب كرده و يك چهارطبقه روى آن س
ــت. پيرمردِ  ــگ؛ هر طبقه يك واحد. خانه در مراحل آخر نازك كارى اس كرم رن
ــد، در جواب اينكه آيا همين جا  ــه غلتك رنگ روى در آهنى مى كش نقاش ك
خانه احمدى نژاد است، مى گويد: «براى چه آمده اى؟» وقتى مى شنود كه يكى 
مى خواهد نامه دهد به رييس جمهور، مى گويد: «از آن سرباز سر كوچه بپرس» 
و دوباره مشغول كار مى شود. سر كوچه، يك سرباز كنار كانكس سفيد و سبز 
حفاظت نشسته است؛ مى گويد: «براى نامه بايد بروى پاستور.» كنجكاوى براى 
يافتن خانه احمدى نژاد را كه مى بيند، كمى مكث مى كند و مى گويد: «آن خانه 

آخرى را مى بينى؟ كنارى اش.» 
آخرين قواره خانه هاى جنوبى يكى از كوچه هاى بن بست ميدان 72 نارمك، 
محل زندگى محمود احمدى نژاد، عضو هيات علمى دانشكده عمران دانشگاه علم 
و صنعت است؛ از اين ميدان پياده 20 دقيقه اى مى توان به آن دانشگاه رسيد. 
حالا، از تهِ همان بن بست ميدان 72 تا جلو، شش ساختمان نوسازِ چهارطبقه 
قطار شده اند. همسايه هاى احمدى نژاد هم كوبيده اند و خانه ها را به آپارتمان هاى 
نو تبديل كرده اند؛ رييس دولت، گويا كوبيدن خانه اش و پى ريزى دوباره آن را از 

بهار سال گذشته شروع كرده بود. 
ــى،  ــد، طبق اصل 142 قانون اساس وقتى كه احمدى نژاد رييس جمهور ش
فهرست اموالش را به قوه قضاييه اعلام كرد: يك خودرو پژو 504 كه بعدها بسيار 
معروف شد و مزايده اش خبرها آفريد، دو حساب بانكى براى واريز حقوق دانشگاه 
ــتاندارى اردبيل، دو خط تلفن ثابت شهرى و يك باب خانه؛ همين  و دوران اس
خانه اى كه حالا آپارتمان شده؛ خانه اى به مساحت 175متر، زيربناى 127متر و 

40ساله، كه خانه پدرى او محسوب مى شد. 
ــيار مصفايى است و مثل نازى آباد، از جمله محله هايى  «نارمك» محله بس
ــته اند؛ نشريه  ــهروندان، طرح شهرسازى داش ــكونت ش ــت كه پيش از س اس
علمى - پژوهشى «هنرهاى زيبا» در يكى از مقالات شماره پاييز 85، مى نويسد 
ــار - در اوايل  ــك» – به معنى محل داراى درختان ان ــه زمين هاى ده «نارم ك
دهه1330، احتمالا همزمان با نخست وزيرى دكتر مصدق، با طراحى دو مهندس 
ــال ها، به 98 ميدان كوچك و  ــرمايه دو بانك ساختمانى آن س خارجى و با س
بزرگ تقسيم شد. زمين ها براى ساخت وساز به فروش رفت و شهردارى ويژه اى 
هشت سال ناظر ساخت وسازها بود و بعد، شهرك را به شهردارى تهران تحويل 
ــهرك نارمك، ساخت خانه هاى ارزانقيمت براى  داد: «هدف اوليه از احداث ش

گروه هاى كم درآمد بوده است.» 
ميلياردرسازى

ــار ده نارمك باقى مانده و نه آن خانه هاى يك  ــالا ديگر نه آن درختان ان ح
ــهروندان كم درآمد. ساخت وسازها اين روزها، همه اهالى قديمى  يا دو طبقه ش
ــمنگان» كه از خيابان اصلى  ــت؛ در خيابان «س «نارمك» را ميلياردر كرده اس
ــود، پر از بنگاه هاى مشاور املاك  ــوب مى ش ميدان هاى غربى «نارمك» محس
ــترين صدايى هم كه در ميدان ها به گوش مى رسد، صداى تق تق  ــت. بيش اس
پتك بر اسكلت هاى آهنى يا ويژ ويژ فرز سنگبرى ساختمان هاى در حال ساخت 
است، به همراه صداى وانت هايى كه لوازم كهنه مى خرند: «آب گرمكن، خرده ريز 
ــانه هايى است از رونق  انبارى، همه رقم لوازم منزل... خريداريم.» همه اينها نش

ساخت وساز در محله رييس دولت. 
نام يكى از بنگاه هاى مشاور املاك در خيابان «سمنگان» كه چند 10متر 
ــى نام ها در اين محله،  ــت. برخ ــا ميدان 72 فاصله دارد، «كوروش كبير» اس ت
ــى آورد؛ مثل خيابان  ــال هاى اخير به ياد م ــاى احمدى نژاد را در س گرايش ه
شمالى ميدان 72 كه به ياد «شهيد محمدرضا رحيمى» نامگذارى شده. شايد 
همان طور كه يكى از پيرمردهاى نشسته در گوشه ميدان به خاطر مى آورد، وقتى 
احمدى نژاد در سال هاى دور در ميدان 72 فوتبال بازى مى كرد، اصلا نمى  دانست 

فردى به نام محمدرضا رحيمى معاون اولش خواهد بود. 
ــاوران املاك «كوروش كبير» مى گويد: «قيمت خانه كلنگى در  يكى از مش
ميدان72 بستگى به جايش دارد و اينكه چقدر بر دارد. اما حدودى، مى شود گفت 
كه مترى هشت  ميليون تومان براى خريدار مى افتد.» مشاور يكى ديگر از بنگاه هاى 
ــت ونيم ميليون تومان.»  ــته به جاى ملك، بالاى هش منطقه هم مى گويد: «بس
ــط قيمت مسكن در  ــايتش اعلام كرده، متوس طبق آنچه مركز آمار ايران در س
ــال 84، يعنى وقتى كه احمدى نژاد رييس جمهور  ــهر تهران در نيمه اول س ش
ــال، مسكن به مترى  ــد، مترى 622هزارو700تومان بود. در نيمه دوم آن س ش
ــيد. البته اين مركز، قيمت خانه كلنگى 40ساله را در  673هزارو600تومان رس
سال 84 اعلام نكرده اما با تقريب و ميانگين گرفتن از دو نيمه سال 84، مى توان 
ــد، تقريبا  ــال اولى كه رييس جمهور ش ــت كه خانه آقاى احمدى نژاد در س گف
ــته است؛ هرچند كه قيمت آپارتمان از  113ميليون و500هزارتومان ارزش داش
قيمت خانه كلنگى كمتر است و اعداد مركز آمار، ارزان تر از آن چه در بازار بوده. 

همين الان، اگر آن خانه يك طبقه، با در جنوبى سفيد و شيشه هاى مشجر 
مربع مربع وجود داشت، يك ميلياردو400 ميليون تومان مى ارزيد. البته رييس 
ــار واحد. اگر همان  ــاخته با چه ــت؛ يك آپارتمان س دولت ضرر هم نكرده اس
زيربناى 127مترى را هم به كار گرفته باشد، با كسر هفت متر مشاعات، چهار 
واحد120مترى ساخته است. مشاوران املاك منطقه، قيمت هر واحد آپارتمان 
نوساز را بسته به جا و امكانات، 5/ 5 تا 8/5ميليون تومان قيمت مى گذارند بنابراين 
متوسط قيمت آپارتمان نوساز در ميدان 72 نارمك، مترى هفت ميليون تومان 
ــت. پس مجموع آپارتمان هاى رييس دولت سه ميلياردو360 ميليون تومان  اس
ــاى احمدى نژاد بر  ــت آق ــت هاى دول ــوان گفت كه سياس ــت دارد؛ مى ت قيم
ــال، عمده دارايى او را از  ــت و در عرض هشت س ــته اس خود او هم تاثير گذاش

113 ميليون و500 هزارتومان، به سه ميلياردو360 ميليون تومان رسانده است. 
ــگاه كه آنقدر پول ندارد خودش  ــايد احمدى نژاد بگويد يك استاد دانش ش
ــهم 50درصدى  ــاخته. با محاسبه س ــاركتى س ــازد و آن را مش خانه اش را بس
ــاخت هم، او در عرض هشت سال رياست جمهورى خودش، با  مشاركت در س
ــده است. فقط او هم نبوده  افزايش 14/8برابرى دارايى غيرمنقولش روبه رو ش
ــت به ساخت وساز زده؛ شواهد ساختمان سازى نشان مى دهد كه اغلب  كه دس
مالكان ميدان 72، اغلب مالكان نارمك، اغلب مالكان تهران و اغلب مالكان ايران، 
خانه هاى كلنگى را خراب كرده اند و رويش آپارتمان ساخته اند و سودها برده اند. 
ــرمايه هاى ديگر هم، مانند طلا و دلار و خودرو، بسيارى از مردم را در عرض  س
ــى كه  ــت. حالا آنها به كه راى خواهند داد؟ به كس ــال پولدار كرده اس چند س

سياست هايش آنها را پولدار كرده است؟ 

قصابى كه مشاور احمدى نژاد بود 
ــاعت 12 ظهر، در ميدان 72 نارمك كه چنارهاى قديمى آن را احاطه  س
ــال تحصيلى باز مى گردند. چند  كرده، محصلان نوجوان از امتحانات آخر س
ــد. يكى با تلفن  ــته اند و گپ مى زنن ــا دوروبر يك نيمكت نشس ــى از آنه تاي
ــيگار مى كشد و گاهى سرش را  ــته و س همراهش آهنگ «رپ» تندى گذاش
ــايد راى دادم. هنوز  هم با ريتم آهنگ، تكان مى دهد. مى گويد: «نمى  دانم؛ ش
نمى  دانم.» خيلى وارد سياست نمى  شوند و دست كم در ظاهر و بيان، چندان با 
احمدى نژاد قرابتى ندارند. دو نيمكت آن سوتر، چهار پيرمرد مدتى با حرارت با 
هم صحبت مى كنند و هر يك به سويي مى رود. دو نفر باقى مى مانند؛ پيرمردى 
ــالى. پيرمرد كاملا مخالف احمدى نژاد است و مى گويد: «اين آقا  و مرد ميانس
ــيمش. ولى قبولش نداريم.» اما مرد  ــه اى ما بوده. از جوانى مى شناس هم محل
ميانسال مى گويد: «شما خيلى مسايل را در نظر نمى گيريد. فشارهايى را كه 
روى او بوده، نمى بينيد.» طرفدار احمدى نژاد است با اينكه «گرانى و مشكلات 

اقتصادى» را قبول دارد. 
ــژاد از قصاب  ــى اوج گرفته بود، احمدى ن ــى كه گران ــان اولين روزهاي هم
محله شان به عنوان مشاوران واقعى اقتصادى اش نام برد. در سال 86، در جواب 
نماينده هاى مجلس كه از گرانى گوجه فرنگى شكايت داشتند، با خنده گفت كه 
بروند از محله او ميوه بخرند؛ طعنه مى زد كه نماينده هاى مجلس در محله هاى 
بالاى شهر زندگى مى كنند با ميوه هاى گرانقيمت. اما سيل خبرنگاران به نارمك 
و همين ميدان 72 روانه شد و آنها ديدند كه رنگ گوجه فرنگى همه جا يكى 
است و قيمتش هم يكى. چند وقت بعد، همين ماجرا براى كل قيمت ها پيش 
آمد؛ احمدى نژاد كه مى خواست نگاه مردمى خود را نشان دهد، گفت در محله 
ــادى را از او مى گيرد. دوباره  ــاوره هاى اقتص آنها قصابى زندگى مى كند كه مش
ــتند قيمت  ــگاران به ميدان 72 آمدند و البته قصابى اى نديدند اما توانس خبرن
گوشت را از قصابى هاى خيابان «سمنگان» دربياورند كه با بقيه شهر يكى بود. در 
كل ميدان72، فقط يك ميوه فروشى كوچك است با يك سوپر ماركت تعطيل 
و تخليه شده. صاحب ميوه فروشى ديگر عادت كرده است به حضور خبرنگاران 
و پرسيدن قيمت گوجه فرنگى و هر جوانى را با كوله پشتى مى بيند، مى گويد: 

«خبرنگارى؟»
ــى ها و ديگر مغازه هاى محلى نه در خود ميدان ها كه در خيابان  ميوه فروش
«سمنگان» واقع شده اند. براى رسيدن از ميدان 72 به اين خيابان، بايد از كنار 
ــى گذشت. رانندگان اين وانت ها هندوانه را مثل همه جا،  وانت هاى ميوه فروش

كيلويى هزارتومان و سه كيلو كاهو را چهارهزارتومان مى فروشند. آنها سر كه بالا 
كنند، اولين جايى را كه از خيابان سمنگان مي بينند، مسجد جامع نارمك است؛ 
يكى از مهم ترين مساجد شرق تهران كه بانيانش، مثل مدرسه كمال در همان 
نزديكى، جمعى از ملى- مذهبى ها بوده اند و اولين نمازجمعه تهران را در دهه40، 
آيت االله طالقانى در آنجا خوانده است. اين مسجد، در دوران پس از انقلاب، مامن 
ــت جمهورى هم، گاهى براى  ــژاد و خانواده اش بوده و او پس از رياس احمدى ن

راى دادن يا سخنرانى به آنجا آمده است. 
ــژاد از دوران نوجوانى در ميدان هاى نارمك درس خوانده و كنكور  احمدى ن
قبول شده و به دانشگاه رفته است. تعدادى از پيران اهل محل، نوجوانى او را به 
ياد دارند و در خاطرات آنها، فوتبال بازى كردن احمدى نژاد بيشتر به يادها مانده 
است. اما او در نارمك به دنيا نيامده؛ زادگاهش شهرى است از توابع گرمسار در 
استان سمنان كه از هشت سال پيش تا به حال، بسيارى از خبرنگاران داخلى و 
خارجى را به آنجا كشانده است. از خانه اى كه در آن به دنيا آمده، ديگر چيزى 
نمانده؛ تكه زمينى خالى است در انتهاى كوچه «سرباز» در مركز آرادان كه حتى 
خبرى از درخت توت بزرگ وسط حياتش هم نيست. احمدى نژاد در سال هاى 
ــد، در ميدان اصلى آرادان مغازه  ــى به تهران آمد. پدرش، ميرزا احم اول كودك
خواربارفروشى داشت و اهالى آرادان مى گويند كه به امانتدارى معروف بوده و در 
ماه رمضان هم ختم قرآن توى خانه اش برپا. اما ميرزا احمد مغازه را رها كرد و 
براى زندگى بهتر به تهران رفت و اجاره نشين شد. در تهران با برادر خانمش در 

يك آهنگرى در خيابان سمنگان شريك شد. 
پيژامه 14هزارتومانى

مرد جوان شلوار جين  به پايى روبه روى يكى از مغازه هاى خيابان «سمنگان» 
ــود، مى گويد: «يعنى  ــت؛ بحث انتخابات كه پيش كشيده مى ش ــتاده اس ايس
مى فرماييد دوباره برويم راى دهيم؟» چند دقيقه كه بحث ادامه پيدا مى كند، 
ــا فكر نمى كنى اين طرز فكر يك كم  ــد: «خيلى معذرت مى خواهم ام مى گوي
ــايه بغلى كه كنارش ايستاده بود، از وقتى كه بحث  ساده لوحانه باشد؟» همس
ــايه ها با اشاره  ــد، رفت داخل مغازه و به بقيه همس ــيده ش انتخابات پيش كش

مى گفت: «از روزنامه آمده اند اينجا و درباره انتخابات مى پرسند.» 
كاسب هاى خيابان «سمنگان» مثل هر محله ديگرى، بازار كسادى دارند و 
بسيارى از آنها، مسوول اين كسادى را احمدى نژاد مى دانند. البته او موافقانى هم 
دارد. در مجموع، نمى  توان گفت كه مجاورت با احمدى نژاد، تاثير معنادارى در 
اختلاف نظر ساكنان حوالى ميدان 72 نارمك، با بقيه شهروندان مناطق مركزى 
تهران درباره سياست هاى او ايجاد كرده است. حتى پيرمردهايى كه روى يكى از 
ميزهاى شطرنج ميدان 73 – در شمال ميدان 72 – تخته نرد بازى مى كنند و 
چند ميز آن سوتر، پيرزنانى كه گروهى سبزى پاك مى كنند، نظرى مانند بقيه 
ــى كه طرفداريش را مى كند راى مى دهم؛  مردم دارند؛ يكى مى گويد: «به كس
به مشايى.» يكى مى گويد: «اصلا راى نمى  دهم.» يكى ديگر هم مى گويد: «به 
ــى راى مى دهم كه كمى عاقل تر باشد، پول نفت را هدر ندهد و اين همه  كس

گرانى درست نكند.» 
ــده است:  ــبانده ش روى ديوار يكى از خانه هاى ميدان 72، يك آگهى چس
ــى آلمانى، فقط مترى  ــا درب ترك و صفحه كابينت ــت بدنه MDF ب «كابين
ــلوارى هم  ــته و به همه چيز حتى زيرش 490هزارتومان.» كار از كابينت گذش
رسيده است. يكى از مغازه هاى خيابان سمنگان، روبه روى مسجد جامع نارمك 
كه پيراهن هايش 34 تا 54هزارتومان قيمت دارد، زيرشلوارى چارخانه چينى 
مى فروشد: «اينها 14هزارتومان است كه تترون خودمان است. البته تترون چينى 

هم داريم، 12هزارتومان.» 
ــران ديده  ــاى ته ــه در همه ج ــت ك ــه همان اس ــن محل ــاى اي قيمت ه
ــان، موز كيلويى  ــيخى دوهزارو500توم ــود: كباب كوبيده مخصوص س مى ش
چهارهزارو650تومان، تخم مرغ شانه اى هفت هزارو500تومان، پسته كله قوچى 
كيلويى 49 تا 55هزارتومان، لپه باز كيلويى پنج هزارو500تومان و لوبياچيتى 
ــده اقتصاد در اين  ــت كه باعث ش 9هزارو500تومان. همين قيمت هاى بالاس
ــت جمهورى، نقش مهمى بازى كند. حتى براى ثبت نام  دوره از انتخابات رياس
در اعتكاف در مسجد جامع نارمك هم بايد علاوه بر كپى شناسنامه و يك قطعه 

عكس، 30هزارتومان به دفتر مسجد پرداخت. 
ــژاد، به معنى ديدن قيمت هاى بالا و  ــتن در مغازه هاى محله احمدى ن گش
ــان را از مدرسه  ــر ظهر، فرزندانش ــت. پدر و مادرهايى كه س حرص خوردن اس
ــت  ــد، علاقه اى ندارند به جز براى خريد احتياجات ضرورى، پش بازمى گردانن
ــتند. شايد بهترين راه اين باشد كه براى تمدد اعصاب، مقدارى  ويترين ها بايس
«گل گاوزبان» از عطارى نزديك به انتهاى خيابان سمنگان خريد و وارد خيابان 
ــد: «گل گاوزبان كيلويى  ــد و پى كار خود رفت. عطارى مى گوي «گلبرگ» ش
ــت. بسته 50گرمى اش مى شود شش و نيم.» با اين اوصاف  130هزارتومان اس

يك فنجان «گل گاوزبان» حدود هزارتومان آب مى خورد. 

خانه احمدى نژاد در «نارمك» كوبيده شد

انتخابات در «ميدان 72»
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سمير شيرازى

سعيد اركان زاده  يزدي

مشاوران املاك منطقه، قيمت هر واحد آپارتمان نوساز را 
بسته به جا و امكانات، 5/5 تا 8/5ميليون تومان قيمت مى گذارند 

بنابراين متوسط قيمت آپارتمان نوساز 
در ميدان 72 نارمك، مترى هفت ميليون تومان است. 

پس مجموع آپارتمان هاى رييس دولت 
سه ميلياردو360 ميليون تومان قيمت دارد


